
  شما پیش تردر عناوین مستقل پژوهشی متعدد، به 
کاوی آثار شاعران برجسته ایران پرداخته اید.  بررسی و وا
انگیزه شکل گیری »پنجه  آفتاب« با قالب بندی سوال و جواب، 

چطور و چرا ایجاد شد؟
گفتمان، یکی از  که   برای تمام جوامع بشری ثابت شده 
اصلی ترین شاخه های فرهنگی است؛ یعنی به جای اینکه 
ح کند از تفکر دیگران که با او  هر شخص، خودش فکری را طر
همسو هستند نیز یاری بگیرد. به این شکل، تاثیرگذاری بیشتر 
می شود، زیرا یک شخص داستان خودش را روایت می کند اما 
وقتی داستان او به داستان دیگران گره بخورد، اندک اندک و 
به مرور، حل و فصل خواهد شد. در این کتاب هم معرفی بهتر و 
بیشتر این پنج شاعر )سعدی، حافظ، مولانا، خیام و فردوسی( 
در قالب پرسش و پاسخ کار را تاثیرگذارتر می کند؛ یعنی مخاطب 
فقط از من بهره مند نمی شود، بلکه از تفکرات پنج دانشور دیگر 
هم برخوردار می شود. به هر حال همه تخصص ها در یک نفر 
جمع نمی شود و به همین دلیل من در این کتاب، شیوه ی 
گفتمانی را انتخاب کردم. همانطور که می دانید ۵۰ سال به طور 
رسمی در کلاس های دانشگاه درس داده ام و همیشه بخش دوم 
از کلاس هایم را به طرح مباحث و ابهامات ذهنی دانشجویان در 
فضایی جمعی اختصاص داده ام. به نظر من این پنج شاعر در 
ادبیات ایران و در مشی اندیشه گری ایرانیان نقشی برتر داشتند؛ 
گاه جمعی ایرانیان می دانم. به  تا حدی که من آن ها را ناخودآ
نظر من همه ما ایرانی ها در عین حال که خودمانیم، خیام و 
فردوسی و مولانا و حافظ و سعدی هم هستیم.  آن ها به طور 
سنتی در ما حضور دارند و ما در همه پاره های زندگی، از تفکرات 
این بزرگان برخورداریم؛ در بیان اندیشه هامان و بازگویی آنچه که 

در وجود آن ها حقیقت می پنداریم.
 این کتاب از آن حیث می تواند اهمیت مضاعف داشته 
گردی و مطالعه عناوین  باشد که پرسشگران، سابقه ی شا
پژوهشی شما را داشته اند، بنابراین مباحث تازه و مکملی 

موضوع سخن بوده. درست است؟
 به قول نظامی –که نامش در میان این ۵ نفر نیست ولی به 
بزرگی آن هاست و بعدها به او نیز بیشتر خواهم پرداخت- »آنچه 
کان هم نو است و هم کهن است/ سخن است و در این سخن، 
گی انسانی ست که همیشه خلاق  سخن است«. سخن یک ویژ
است. یک راننده، یه کارگر ساختمان یا هر شخص دیگری، حرف 
که می زده، همان چیزهایی را نمی گوید که یک دقیقه پیش یا 
گر مضامین معانی سخنش همان  یک سال پیش گفته بود؛ ولو ا
باشد، با واژه های دیگری آن را بیان می کند. ذات سخن و ذات 
زبان به خودی خود امر شگفت انگیزی است؛ آن قدر که کسی 
مثل صاحب تبریزی می گوید: »آفتابی  است بی زوال سخن/ 
مغربش گوش و مشرقش دهن است«. او سخن را به خورشید 
)آفتاب( تشبیه کرده که تمام منظومه شمسی از آن تولید شده 
کید کرده است. همچنین دو عضو دیگر از سه  و بر بی زوالی آن تا
 عضوی که فردوسی آن ها را به عنوان سه پاس و لازمه ی شناخت 
خرد معرفی می کند، چشم و گوش است: »نخُست آفرینش خِرَد 
را شِناس/ نگهبانِ جان است و آنِ سه پاس/ سه پاسِ تو چَشم 
اَست و گوش وُ زَبان/ کَز این سه رَسَد نیک و بَد بی گُمان« و از 
این گوش و زبان است که حقیقت ما را به دیگران می شناساند و 
می رساند. به دلیل همین است که من در کتاب »پنجه آفتاب« 
شیوه ی گفت و شنود را اختیار کرده ام؛ و افرادی را برای این کار 
گردی من را  برگزیده ام که سوالات را بیندیشند. بیشترشان شا
گرد من نبوده و افتخار  کرده اند اما مثلا دکتر سپیده موسوی، شا
این را داشته ام که در مراحل تدوین این کتاب، در خدمتشان 

باشم.

 کلیدهای شاهنامه، نگرش خیام به مرگ و حیات، 
شگردهای سعدی در سرایش، نسبت آثار مولانا با موسیقی 
و شادی و طنز در اشعار حافظ... این عناوین به خودی خود 
برای مخاطبان ایجاد جذابیت می کند. اما به نظرتان جاذبه ی 

اصلی این کتاب در چه وجوه یا در چه بخش هایی است؟
 چیزی که خودم حین پاسخ دادن به سوالات فهم می کردم، 
این بود که پنداری این پنج شاعر، پنج منزل در یک مسیرند.؛ یا 
، هر فصل از این کتاب، یک انگشت از یک مشت  به تعبیر دیگر
را تشکیل می دهند و این درک برای من خیلی زیبا و جذاب 
بود. مقاله ای دارم با عنوان »جام حافظ، مدام خیام« و در آن 

به خوبی به مخاطبم نشان می دهم که تمام اندیشه هایی که 
خیام را دچار دل مشغولی کرده، حافظ را هم به خود واداشته 
است. وقتی خیام را مطالعه می کنی، ابیات حافظ به یادت 
می آید و بالعکس. به باور من همان قدر که خیام در حافظ نقش 
داشته، مولانا در حافظ نقش دارد، در سعدی نقش دارد و... 
بعضی از این موضوعات را طی پنج دهه تدریس در دانشگاه های 
ایران، به عنوان پایان نامه به دانشجوهایم سپرده ام تا روی آن 
کار کنند،  و واقعاً به این نتیجه رسیدیم که این ها در عین حال 
که آدم های شاخص و مستقلی هستند، مثل قلل یک سلسله 
کوه هستند. این گونه است که مخاطب با خواندن این کتاب 
حالی اش می شود که فرهنگ ما از اجزاء متصلی تشکیل شده 
که گویی یک دیگر را صدا می کنند! رابطه این پنج نفر با یکدیگر 
را می شود به رابطه ی حسن صباح،  خیام و خواجه نظام الملک 
در داستان تخیلی »سه  یار دبستانی« تشبیه کرد. البته پنج شاعر 
مورد نظر ما به لحاظ تاریخی از یک دیگر فاصله دارند ولی عجیب 
آن که با وجود این فاصله ی زمانی و زیست متفاوت، بسیار با هم 
مرتبط هستند؛ به گونه ای که اندیشه های زیرساختی آن ها شبیه 
هم است، همه انتقاد دارند که فلک نسبت به هنرمندان و اهل 
فضل و اهل علم کینه دارد، همه معتقدند که بهترین زندگی، 
زندگی توام با شادی، رادی و آزادی است. این بیت از صائب را 
جدی بگیرید: »میوه ای نیست به ز آزادی/ نتوان گفت سرو 

بی ثمر است«. 
 به نظر شما چه طیف و اقشاری می توانند مخاطب پنجه 

آفتاب باشند؟ فقط متخصصان یا عموم جامعه نیز؟
 من طوری به سوالات پاسخ داده ام که بهره مندی برای اقشار 
مختلف حاصل شود. تقریبا می شود گفت بهترین کسانی که 
می توانند از این کتاب، بهره مند شوند، دانشجویان هستند اما 
همانطور که گفتم، جوری پاسخ داده ام که در واقع هر کسی به 

اندازه دریافت و توان دریافتش، می تواند از آن بهره  ببرد.
 به عنوان یک معلم، اصلی ترین دغدغه شما در مواجهه 
با دانشجویان و هنرجویان چیست؟ به نظرتان نسل های 
جدید در خصوص پیشینه ی فرهنگی و ادبی ایران، نیازمند 

توجه و تمرکز روی چه موارد و مسائلی اند؟
 از نخستین روز تدریس به تبعیت از نظیری نیشابوری که 
گفت: »درس معلم ار بود زمزمه محبتی/ جمعه به مکتب آورد 
طفل گریز پای را« فکر می کردم اول کاری که یک استاد و یک 
گردان را به خودش امیدوار  معلم باید بکند، این است که شا
کند؛ یعنی کاری کند که به او اعتقاد و اعتماد حاصل کنند. 
گردانم این طور بوده: همه را دوست می داشتم  رابطه من با شا
و تجربه شخصی خودم این است که همه شان من را دوست 
گرد  گردهایی دارم که پیش از انقلاب شا می داشتند. من الان شا
من بودند و امروز نزدیک به ۵۵ سال از این رابطه می گذرد. 
همیشه می دانستم در چنین شرایطی، تاثیرگذاری ام چندین 
برابر خواهد شد. بگذارید نکته ای را برای سطح بالاتری از 
مخاطبان بگویم؛ عطار اولین وادی از هفت وادی سلوک را 
»طلب« می داند؛ بنابراین کسی که برای تحصیل در رشته 
ادبیات می آید، طالب ادبیات است. اما در ادامه باید کاری کرد که 
این طلب به »عشق« تبدیل شود. وقتی عشق را از طریق دوست 
داشتن به یار ابراز کردیم، بلافاصله وارد وادی معرفت می شویم. 
درواقع وقتی به کسی علاقه مند شوی، می خواهی همه چیز را 
درباره او بدانی! این است که دغدغه من این بود که به میانجی 
گردانم را به وادی معرفت جذب کنم. به همین  طلب و عشق، شا
گر کسی معلم خوبی باشد، خود به خود ارتباط وسیعی  دلیل، ا
گردان خود برقرار می کند؛ آنقدر که این رابطه تنها به کلاس  با شا
درس محدود نمی شود. اما در پاسخ به بخش دوم سوال شما 
گر تعداد کل  باید بگویم همین »پنجه آفتاب« جواب من است. ا
شاعران فارسی سرا را –از گذشته تا معاصر- جمع بزنیم، احتمالا 
به عدد ۵۰ هزار برسیم! طبیعی است که نمی شود آثار تمام این 
شاعران را به دانشجویان آموخت، بنابراین اولین کاری که یک 
معلم باید انجام دهد، گلچین کردن است. باید دید کدام یک 
ج  از شاعران در بیان اندیشه هاشان، صراحت بیشتری به خر
داده اند و کدام اندیشه ها، بیشتر به درد جوان امروز می خورد. 
من اینطور فهمیدم که نوجوان امروزی، باید با شاهنامه ارتباط 
برقرار کند زیرا این کتاب به ما یاد می دهد: »هرآن کس که با داد 
و روشن دلید/ از آمیزش یکدگر مگسلید« یعنی اول چیزی که 
ما می آموزد این است که با هم ارتباطات خود را حفظ کنید و از 
هم نبرید! می دانید که  غرور جوانی به خودخواهی می انجامد 
و باعث می شود حتی با دوستِ دلی خود به هم بزنیم. در این 
میان، خیام بیش از همه این پنج شاعر به آدم حالی می کند 
که اساسی ترین مساله در زندگی، شادی است: »می  خوردن 

و شادبودن، آیینِ من است...«. اصلاً در این جهان، چیزی 
جز شادی کسب نمی کنیم. به قول فردوسی: »تو را زین جهان 
شادمانی بس است/ که رنج تو بهر دیگر کس است«. خیام، 
مولانا، سعدی و حافظ هم همین را می گویند. من بزرگترین 
آموزه ها را در آثار این پنج  تن دیده ام و از آنجایی که فکر می کنم 
جوانان امروز نیز به این آموزه ها نیاز دارند، در »پنجه ی آفتاب« 

به معرفی آن ها پرداخته ام.
کارکرد مطبوعات، رادیو و تلویزیون، و  با توجه به   
یا  آسیب   چه  اینترنت،  بر  مبتنی  نوظهور  رسانه های 

آسیب هایی را متوجه هریک از این ها می بینید؟

 از نام  mass mediaیا همان رسانه های جمعی این طور 
برمی آید که بخشی از فرهنگ  اند و نقش واسط را میان دهندگان 
و گیرندگان ایفا می کنند؛ واسطه بین هنرمندان، نویسندگان، 
که مطابق با شخصیت خود،  عارفان، فیلسوفان و افرادی 
از این  که  فعالیت هایی از خود نشان می دهند و افرادی 
فعالیت ها بهره مند می شوند. بنابراین هم رسانه های جمعی 
تحت تاثیر مخاطبان خود است و هم مخاطبان تحت تاثیر 
رسانه های جمعی اند. به  عنوان مثال گفته می شود که مخاطبان 
امروزی، تمایلی به خواندن مطالب بلند و مفصل ندارند؛ اما 
وظیفه ی رسانه این نیست که تام و تمام در خدمت برآورده 
کردن نیاز مخاطبان باشد؛ بلکه وظیفه رسانه، تاثیرگذاری و 
حتی تغییر مخاطب است. من در شعری گفته ام: »تغییر گوهر 
/ زرینه گوش کن که هیاهوی کیمیاست«  است زبان مرا هنر
، روزگار سرعت است و باید به این امر  درست است که روزگار
گر قرار بود کاملا به این واقعیت گردن گذاشته  گاه بود، اما ا آ
شود، دیگر رمان نویسی، یا ساخت سریال های تلویزیونی بلند 
که از تنبل  تعطیل می شد. رسانه های جمعی وظیفه دارد 
که با شکل گیری و توسعه  شدن مخاطبان جلوگیری کند؛ چرا
تکنولوژی های مختلف، توان جسمی و ذهنی انسان کاهش 
پیدا می کند. شک نکنید که آدم های زمانه ی ما از لحاظ حافظه، 
که امروزه  از آدم های صد سال پیش به مراتب ضعیف ترند.؛ چرا
ابزارهایی تعبیه شده که به جای مغز آن ها، مطالب مورد نیازشان 
را در خود نگه می دارد. انسان امروزی حتی به لحاظ جسمی 
هم از انسان در دوره های پیشین تاریخی ضعیف تر است؛ مثلا 
در گذشته افراد با پای پیاده به سفرهای چندین و چند ساله 
می رفتند؛ مثل ناصر خسرو که هفت سال در حال سفر بود، یا 
سعدی که پای پیاده به کشورهای مختلفی سفر کرد... بنابراین 
توصیه من این است که نه رسانه های جمعی دربست در خدمت 
مخاطبان باشند و نه مخاطبان دربست تحت تاثیر رسانه ها! 
باید در کنار هم و کامل کننده ی یکدیگر باشند؛ مثل انگشتان 
دست من که هرکدام در کنار هم به دسته کلیدی می مانند اما 
می توانند با هم تبدیل به مشت شوند. به این مفهوم در یکی 
از شعرهایم اشاره کرده ام: »هر دست قفلی ا ست استخوانی/ از 
/ بستن، همیشه انجمنی از گشودن است./  جوهر کلید گرانبار
آری خشم و خروش مشت/ گم می شود، در ازدحام آن همه 

انگشت«.
 با توجه به سال ها سابقه ی تدریس، آیا از سیاست ها و 
رویکردهای آموزشی در مدارس و دانشگاه ها رضایت دارید؟ 
 هر ملیتی، تابع دولت است و هر دولتی کوشش می کند 
دکترین خود را سوار کار کند. در کشور ما همیشه نهادهای 
فرهنگی زیر سلطه ی دولت بوده اند؛ یعنی خواست حکومت ها 
را در کارشان لحاظ می کرده اند. من در هر دوره ای، انتقادات 
خود را نسبت به عملکرد دولت ها ابراز کرده ام؛ مثلا در آن زمان 
که دولت می خواست »آموزش« و »پرورش« را به عنوان دو پاره 
از کارکرد مدارس معرفی کند که مطابق با آن، هر مدرسه ای به 
سرپرست پرورشی هم نیاز پیدا می کرد و الان هم بقایای این تفکر 
در مدرسه ها دیده می شود. من در آن مقطع، در سمپوزیومی در 
حسینیه ارشاد سخنرانی کردم و گفتم این تصمیم، خطای بزرگی 

است زیرا باعث می شود بخش بزرگی از نیروهایی که می توانند 
به تربیت بچه ها کمک کنند، از میدان به در شوند و به عده ای 
پشتوانه می دهد که هر جوری دلشان خواست و دولت از آن ها 
می خواهد، فعالیت های تربیتی را پیش ببرند. آنجا گفتم؛ این 
گرچه به  گر از هم جداشان بکنید، ا دوتا از هم جدایی ناپذیرند و ا
اندازه جدایی تن از جان نابودی کامل به  بار نمی آورد اما جامعه 

را بیمار می کند! 
 بخش قابل توجهی از کارنامه ی شما، به فعالیت در حوزه 
ترانه و ترانه سرایی  اختصاص یافته است. این عرصه را در 

روزگار کنونی چطور ارزیابی می کنید؟

 بله؛ واژه ترانه ظاهراً معنی اولش دختر خیلی جوان یا نوجوان 
است. نظامی می گوید: »هر نسفته دُری، دُری می سفت/ هر 
ترانه ترانه ای می گفت...« که ترانه اول یعنی دختر جوان و ترانه 
دوم، ترانه ای که سروده می شود. از گشتار معنایی »ترانه« 
مشخص است که همیشه می خواهد جامعه را جوان نگه دارد؛ 
و چه بسا جوان تر از آنچه که هست. وظیفه اصلی ترانه همین 
است؛ حتی در موزیک  غمگینانه ای که هنرمند تولید می کنند، 
وظیفه اش افزایش نشاط است. شادی و شادمانی جوهر همه 
موسیقی ماست، حتی موسیقی غمگینی که قمرالملوک وزیری 
غ سحر« که روی شعری از  ارائه می کرد، حتی همان تصنیف »مر
ملک الشعرای بهار ساخته شده و ظاهرا از همه چیز گلایه دارد، 
همچنان در جست وجوی شادی است؛ آن گاه که می گوید: 
»بیشتر کن.... بیشتر کن«. من وقتی که به ترانه های خودم 
نگاه می کنم، همه اش تلاش برای امیدوار کردن جامعه است. 
و راهش را هم این می دانم که افراد باید باهم باشند. حتما ترانه 
« من را که خانم بینا خوانده، به یاد دارید: »می گردیدن  »دو ابر
تو آسمون آبی/ دو ابرِ بی خیال دو ابرِ ولگرد/ به هم رسوند اونا رو 
بادِ سرکش/ دلاشونو با هم دیگه یکی کرد/ یه برقی زد تو چشای 
دو تاشون/ زبونشون وا شد با نعره هاشون/ یهو دیدن همه مردم 
رو زمین/ که اشک شوق می ریزن هر دوتاشون/ اون دو ابریم من 
و تو/ حجله ی ما آسموناست/ حالا برق چشامون، نعره هامون، 
گریه هامون شاهد ماست/ نه همین ما مثل ابریم، آدما اینجورن/ 
تنها تاریک ولی با هم پر نورن«. تمام ترانه های من که تقریبا 1۰۰ 
تایی می شوند، همین است! می خواهم آدم ها شادتر باشند؛ 
حتی در شرایط منفی وظیفه آن ها، حرکت به سمت جلو است. 
در پاسخ به سوال شما باید بگویم ترانه سرایی در زمان شاه رشد 
خودش را کرد و بعد از انقلاب هم می شود این رشد را -حالا 
- مشاهده کرد. من دوره ای عضو شورای موسیقی صدا  کمتر
و سیما بودم و 9۰ درصد آثاری که برای مجوز به شورا می آمد، 
شنونده را به سوی شادمانی دعوت می کرد. این شرایط، غزل 
سعدی را به یادمان می آورد که »درخت غنچه برآورد و بلبلان 
مست اند/ جهان جوان شد و یاران به عیش بنشستند/ برون 
نمی رود از خانقه یکی هوشیار/ که تا به شحنه بگوید که صوفیان 
مست اند«. تعلیم عام ترانه و تصنیف این است که آدم ها را به یاد 
بچه گی شان بیندازیم، روزگاری را که در گهواره زندگی می کردند. 
می دانید اولین جایی که موسیقی و شعر یگانگی و وحدتشان 
لایی، یا  لایی هاست. خواندن متن لا احساس می شود، لا
شنیدن و زمزمه کردن آهنگ آن، به خودی خود چندان حالی 
ندارد اما وقتی که با هم ترکیب می شوند و حتی ظرفیت های 
تئاتری هم به آن اضافه می شود - انگار گهواره نقش جنین را برای 
کودک بازی می کند و نخی که گهواره را به دست مادر وصل کرده، 
حکم بند ناف و جفت را دارد - حس و حال خاصی را به کودک 
می دهد. من زمانی یک سخنرانی در آمریکا داشتم با عنوان 
گر ما بچه هامان را روی  »حکمت چوبین« و در آن اشاره کردم که ا
همین گهواره تامل بدهیم، واقعا این ابزار ما را به طور فلسفی 
پرورش می دهد: وقتی بچه در گهواره خوابیده و رویش به آسمان 
است، معنی اش این است که انسان باید به زمین تکیه کند، در 
ک است. این حالت به انسان -بچه ها-  حالی که رویش به افلا

کی. کی  هستیم، هم افلا یادآوری می کند که هم موجودی خا
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بهشت و جهنم توي قلب آدم است
 نگاهي به »گرگ آباد« 

مريم سميع زادگان

و  کنده  حزن آ به  داستانی  روایت  گرگ آباد   
مشحون از نکات نغز است که از تنهایی، اندوه، 
اضطراب، سرگشتگی، تروماهای کودکی، کتاب ها 
و تصوف و عشق و انسان حرف می زند. شهره ی 
قهرمان روایت هرچند که آدمی فرسوده و دمدمی 
گذشته ی  و تنهاست، اما قصه هایش درباره ی 
خودش و تعاملش با آدم های اطرافش، مادر و 
، ملوک، راضیه، ممدلی خان و بقیه،  پدرش، نادر
همه ی  بازنمایی  برای  است  ساخته  محملی 
آن مولفه های انسان شناسانه ای که گفته شد، 
محملی برای بازنمایی تاریخ، جنگ و تبعاتش، و 
مواجهه ی هر انسانی با صعوبت آن، یکی عارفانه 
و آن یکی در لفافی از رنجش و انتقاد که جان از 
آرمان پربهاتر است. زبان روایت پخته و خوشخوان 
آزموده و قصه گوی مریم  است چنانچه از قلم 
سمیع زادگان انتظار می رود و همین موضوع باعث 
می شود مخاطب روزها با این قصه و این کتاب که 
جلدش سیاه و غمگین است اما در میان کلماتش، 
از امید و شکوفایی  کوچکی  پرنده های سفید 
گاه و بیگاه آشیانه ای ساخته اند و پر کشیده اند 
و رفته اند، زندگی کند. و گاهی روایت را در میان 
قصه ها و کتاب ها مرور کند، در میان روایت بر باد 
رفته، کمدی الهی دانته، فصل دوزخش، همان 
گوی جهنم می کند: »چشمت را ببند  که نادر را ثنا
و جهنم را تصور کن. در بدو ورود صدای جلال تاج 
اصفهانی و نی حسن کسایی گوش ات را نوازش 
ج میرزا در کوچه هایش قدم می زند  می کند، ایر
و...« و این رمز شورانگیزی گرگ آباد سمیع زادگان 
است که آدم هایش در اوج ماجراهایی پیچ در پیچ 
از خیانت و روان نژندي و افسردگي و اندوه و اعتیاد 
کت، کتاب خوان، صوفي وش و  و اعدام و فقر و فلا
عمیق اندیش اند و از همین روست که هم مخاطب 
عام و هم مخاطبي که دنبال پیام ها و آموزه هاي 
متعالي مي گردد توي داستان، دلداده و همراه 
گرگ آباد مي شوند و زمین نمي گذارندش که به 
قول مولانا: »هر کسي از ظن خود شد یار من« 
و نوستالژي، این مولفه نیز همان چیزي ست 
که مخاطب را با خودش مي کشد و جلو مي برد، 
درحالیکه شکوفه اي شده است بشکفته در کلام 
ساده و روزمره ي دستفروش هاي توي پارك، شهره 
آنجا بافتني مي فروشد، کلاه و دستکش و لباس 
و پتو، سرهمي نوزاد با موتیف شکوفه و کامواي 
مرغوب، یکي چاي تازه دم دارد و آن یکي بادکنك 
مي فروشد و در این نوستالژي گاه و بیگاه، زهر حزن 
و رخوت روزمرگي و تنگدستي گرفته مي شود: »آن 
روزها مثل حالا قحطي خبر خوب نبود. حتي زمان 
جنگ، خبر آزادي خرمشهر که از رادیو پخش شد، 
ماشین ها چراغ هایشان را روشن کردند و صداي 
گر  بوقشان خیابان را پر کرد...« این حرف ها را اما ا
بگذارید کنار حرف هایي که بعدتر راوي از زبان مادر 
داغدیده اش از همان سال هاي دهه ي شصت و 
جنگ به زبان آورده، متوجه آن تفاوت میان آدم ها 
در تعامل با موضوعات کلان سیاسي و اجتماعي و 
مثلا جنگ و تبلورش در این داستان شده اید: و به 
این ترتیب است که غرق در این قصه با آدم هاي 
فرودست زیادي مواجه و دمخور خواهي بود از آدم 
معتاد تا زني به اجبار به روسپیگري فتاده شده، از 
آدم تنها تا علیل و بیمار و افلیج، از آدم خاطره باز 
گرفته و حتي دخترش را  که فراموشي  تا آدمي 
گوشه ي خانه اش، و  به یاد نمي آورد، زمینگیر 
در این میان آدم هاي اهل فکر که در پنجدري، 
لوکس  ماشین  دارند،  پیمان  پر  کتابخانه ها ي 
دارند، خانواده ي اشرافي دارند و آیا انسان نهایتا 
در همه ي این موقعیت هاي متناقض، موجودي 
تنها و سرگشته نیست؟ نومید از دنیا، و درصدد 
فرصتي براي کشتن کسي که رنجش داده است. 
به نظر مي رسد سمیع زادگان با رخنه در درونیات 
و قصه ها و رازهاي مگوي آدم هاي قصه اش این 
لایه هاي پنهان و اندوهگین وجود و وجدان آدم ها 
را به خوبي بازنمایي کرده است، تنهایي دهشتناك 
انسان را که گاه به پاي آرماني، آزادي خرمشهر 
و سوسنگرد و هویزه، به جامعه اهدا مي شود و 
تقدس پیدا مي کند و گاهي در سرآسیمگي زني رخ 
مي نمایاند که با خشم و خیانت، راه ها و پل هاي 
پشت سرش را خراب کرده است و باز میل بازگشت 
به گذشته را دارد، تمایلي عقیم و سترون که ره به 
جایي نمي برد. و آیا همه ي ما آدم ها که خواننده ي 
این داستان هستیم، هریك شهره اي نیستیم در 
منازعه اي دائم با وجدان و والد درونمان که ما را 
در تنهایي خود منزه و شریف و نستوه مي طلبد و ما 
نمي توانیم به این آرزو جامه ي تحقق بپوشانیم؟ و 
سمیع زادگان این منازعه ي فرساینده ي هر روزه 
را چه خوب و روشن توصیف کرده است: »این 
جنگ هر روزه من را فرسوده کرده. جنگ خودم 
با خودم، جنگ خودم با وجدانم. جنگ تن به 
تن وجدانم با من. من از این شهره ي باوجدان 
التیام بخش  مهرباني  همین  با  و  خسته ام...« 

که نهفته در این قلم و این نثر خوشخوان است 
داستان گرگ آباد 

اندوه  علیرغم 
فرساینده اش، 
بخش  تسلا
مي شود، مثل 
ضمادي بــــــــــر 
زخمي چرکین 
که  قدیمي  و 
دهان  مدام 

باز مي کند. 

یادداشــــت

  آرمان ملی- هادی حسینی نژاد: قدمعلی سَرامی )۱۳۲۲ 
(، یکی از پژوهشگران، شاعران، نویسندگان  -رامهرمز
و استادان شناخته شده زبان و ادبیات فارسی است 
که اهالی فرهنگ و ادبیات او را با آثاری چون »مثنوی 
؛ شکل شناسی  تا رنج خار گل  مینوی«، »از رنگ 
ک«، »باز هم  ک تا افلا قصه های شاهنامه«، »از خا
اندر خم یک کوچه ایم« می شناسند. همچنین خلق 
چندین و چند مجموعه شعر و داستان در کنار سال ها 
روزنامه نگاری و تدریس در دانشگاه های معتبر کشور، 
گی های علمی و البته شخصیتی این چهره ی  بر ویژ
فرهنگی می افزاید. انتشار کتاب »پنجه آفتاب« با زیر 
عنوان »4۳0 پرسش و پاسخ پیرامون آثار فردوسی، 
خیام، سعدی، مولوی، حافظ« فرصت مناسبی را فراهم 
کرد تا با او به گفت وگو بنشینیم و در دایره ی موضوعات 
کتاب، به موضوعات مختلفی بپردازیم. این شما و این 

ح ماجرا. شر

  نسيم خليلی
  نویسنده و پژوهشگر

قدمعلی سرامی به مناسبت انتشار »پنجه  آفتاب« تبیین کرد

ضرورت شادی، رادی  و آزادی در زندگی

پنج شــاعر مورد نظر مــا به لحــاظ تاریخی از 
یک دیگــر فاصله دارنــد ولی عجیــب آن که 
بــا وجــود ایــن فاصلــه ی زمانــی و زیســت 
متفــاوت، بســیار بــا هــم مرتبــط هســتند؛ 
به گونــه ای کــه اندیشــه های زیرســاختی 

آن ها شبیه هم است 

کســی کــه بــرای تحصیــل در رشــته ادبیات 
می آیــد، طالب ادبیات اســت. امــا در ادامه 
بایــد کاری کــرد کــه این طلــب به »عشــق« 
تبدیل شود. وقتی عشق را از طریق دوست 
داشــتن به یار ابــراز کردیم، بلافاصلــه وارد 

وادی معرفت می شویم 

وقتــی بچــه در گهــواره خوابیــده و رویــش 
به آســمان اســت، معنــی اش این اســت که 
انســان باید به زمین تکیه کند، در حالی که 
ک است. این حالت به انسان  رویش به افلا
-بچه ها- یادآوری می کند که هم موجودی 

کی  کی  هستیم، هم افلا خا


